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بیژن  بیرنگ: امام هم از 
مردم عذرخواهی کرد

سبز»  «خانه  اســت»،  دور  خانه  «این 
الگوســاز  دوره ای  در  «همســران»  و 
این سریال ها،  تمام  بودند. در  جامعه 
قســمتی برای آموزش عذرخواهی و 
داشت.  وجود  اشــتباه  پذیرش  نحوه 
فرهنگ عذرخواهی ای که بیژن بیرنگ 
و مســعود رســام در این ســریال ها 
چقدر  امــروز  می دادنــد،  آمــوزش 
به  بیرنگ،  بیــژن  قابل اعتناســت؟  

سؤالات ما پاسخ می دهد: 

چطور می توانستید در سریال ها  �
عذرخواهی های باور پذیری طراحی 

کنید؟ 
در دل جامعه و میان مردم، شکل 
و رســم عذرخواهی با آنچه موردنظر 
شماســت، متفاوت اســت. وقتی یک 
پدر یا مــادر از فرزنــدش عذرخواهی 
می کنــد یا وقتــی فرزندی بــه خاطر 
فرســتادن مادرش به خانه سالمندان 
از او عذرخواهی می کند، باور، صداقت 
و اعتماد آنها نسبت به یکدیگر، مسیر 
را هموار می کند  پذیرفتن عذرخواهی 
اما وقتی داریم در بســتر سیاســت از 
عذرخواهی حرف می زنیم، وضع فرق 

می کند. 
  به نظرتان مــردم عذرخواهی  �

مسئولان دولتی را می پذیرند؟ 
شــما خودتــان جواب این ســؤال 
را می دانید. ســخت اســت باور چنین 
چیــزی. احتمــال دارد در میان مردم، 
کــه عذرخواهی  باشــند  گروه هایــی 
و  مســئولان  بایــد  امــا  بپذیرنــد  را 
سیاســت مداران رفتارهایــی پــس از 
عذرخواهــی از خــود نشــان دهنــد 
کــه مردم به ایــن باور برســند که آن 
عذرخواهی از صمیم قلب بوده است.
فکر می کنم کســی کــه عذرخواهی 
می کند، فرد شــجاعی است، خصوصا 
وقتــی در محدوده و عرصه سیاســت 
باشــد. مــا در تاریــخ انقــلاب هــم 
عذرخواهــی امام راحــل را داریم که 
اگر درست به خاطر بیاورم در روزهای 
جنگ اتفاق افتاد. ایشان به عنوان رهبر 
یک کشور از مردم به دلیل کشته شدن 

فرزندانشــان در جبهه ها عذرخواهی 
کردند. این چنین عذرخواهی ای نشــان 
از یک روحیه قوی دارد چراکه در باطن 
آن، تلاش برای تکرارنشــدن آن اشتباه 
نهفته شده است. امیدوارم عذرخواهی 
دولت هم از همین نوع عذرخواهی ها 

باشد. 
اول  � معاون  همان طورکه  البته    

آقای روحانی گفته، مشکل مربوط 
به دولت فعلی نیست و به دولت 

قبل برمی گردد. 
خــب چــه اشــکالی دارد مــا به 
 دلیــل انجام عملی در گذشــته، امروز 
عذرخواهی کنیم؟ وقتی به این سال ها 
فکر می کنم، می بینم همه دولت هایی 
که بعــد از انقلاب فعالیــت کرده اند، 
جدا از خدماتی که بــه مردم داده اند، 
نقص هایی هم داشته اند که باید نسبت 
به آن عذرخواهی کننــد خصوصا در 

مسائل محیط زیستی.
راحل  � امام  عذرخواهــی  به    

می کنید  فکــر  کردیــد.  اشــاره 
می شــود از رفتار ایشان، الگویی 
برای رابطه بهتر مردم و مسئولان 

پیدا کرد؟ 
هرکســی که عذرخواهی می کند، 
اگر به دنبال جلوه نمایشی آن نباشد، 
از خود می پرســد که چه کار کنم که 
پذیرفته شــود. آن  این عذرخواهــی 
زمان هم که امام عذرخواهی کردند، 
رفتارشان زیر ســؤال نرفته بود، بلکه 
درصدد بودند فروتنــی را به جامعه 
بیاموزنــد. عذرخواهــی شــرط اولیه 
شــروع امید برای جامعه اســت اما 
شــرط نهایی نیســت. مــردم بعد از 
هر عذرخواهی مســئولان را زیر نظر 
می گیرند و مراقب رفتار آنها هســتند. 
اگر همین مســئله فیش های حقوقی  
حل نشــود یا تکرار شود، دیگر دولت 
نمی توانــد از آنهــا توقــع پذیــرش 

عذرخواهی اش را داشته باشد. 

# سربازى

خداحافظ هم سنگر... 

سبز که می پوشــی، نگاهت کنده می شود از زمین به سمت آسمان و 
روحت بال بال می زند برای کبوتر شدن. لحظه لحظه زندگی ات تلاشی است 
عاشــقانه برای جنگیدن و پشت سرگذاشتن ثانیه های سخت، همه و همه 
تنها برای بخشــیدن حس آرامش و امنیت به قلب هــا و ذهن هایی که 
شــاید هرگز تو و فداکاری هایت را نبینند و تنهــا زمانی نام پرافتخارت در 
گوششــان طنین انداز شــود که پیکرت در آغوش مهربان پرچم سه رنگ 
سرزمینت کبوترانه در مسیر پیوستن به آبی بی کران خاطره هاست، آنگاه 
که بر دست های هم ســنگرانت چون قهرمانی فراموش ناشدنی در میان 
حزن و شــکوه حماســی مارش نظامی بدرقه می شوی... . عوامل زیادی 
در ایجــاد حس صمیمیت و یکرنگی و هماهنگی و تعهد ســازمانی در 
بین پرسنل یک سازمان مؤثرند. در یک یگان نظامی نیز پوشش مصوب و 
هماهنگ، اجرای مراسم صبحگاه و شامگاه، سرود سازمانی و سوگندنامه 
و ادای احترامات نظامی موجب جلب صمیمیت و افزایش همبســتگی 
و تحکیم مبانی انضباطی می شــود و طبق ماده ۷۶ فصل نهم آیین نامه 
انضباطی نیروهای مســلح جمهوری اســلامی ایران، رعایت آن از طرف 
پرســنل نیروهای مسلح ضروری است. یکی از باشکوه ترین مصادیق این 
امر اجرای مراسم تشییع پیکر شهداســت که به منظور تجلیل و احترام 
نسبت به کارکنان ناجا که به درجه رفیع شهادت نائل می شوند مراسمی 
به شــرح ذیل اجرا می شود. در ابتدا تعریف برخی اصطلاحات و مفاهیم 

نظامی ضروری است: 
۱- یگان تشــریفات: تعدادی از کارکنان پایور یــا وظیفه یگان مربوط که 
دارای ورزیدگــی و تناســب اندام بوده و برای اجرای مراســم تشــریفات 

انتخاب می شوند و از آنان استفاده خدمتی به عمل می آید. 
۲- یــگان رزم نواز: به مجموعــه عناصری اطلاق می شــود که با لباس 
رسمی در مراسم حضور یافته و نسبت به نواختن رزم آهنگ مراسم اقدام 

می کنند. 
۳- البسه تشریفات: لباس رسمی فصل شامل کت یا فرنچ، شلوار، پیراهن، 
پلیور و پوتین مصوب با روکش ســفید، کلاه کاســکت ســفید تشریفات، 
دستکش سفید پارچه ای، واکسیل (شان آویز)، کاشکول زرد طلایی با آرم 

ناجا و کمر حمایل سفید است. 
۴- تجهیزات عناصر تشریفات: فرمانده از شمشیر و سایر کارکنان از سلاح 

انفرادی استفاده می کنند. 
اجرای مراسم تشییع پیکر شهدا در ناجا الزامی بوده و اجرای مراسم 

فوق به ترتیب ذیل خواهد بود: 
تشــریفات مربوط به پیکر مطهر شــهید نیــروی انتظامی جمهوری 
اســلامی ایران بــا حضور یگان رزم نواز و یک دســته ۳۶نفــره از عناصر 
تشریفات مراسم انجام و پیکر مطهر با آمبولانس سازمانی- حمل خواهد 
شــد – پیکر مطهر شــهید در داخل تابوت و با پوشــش پرچم جمهوری 
اسلامی ایران در محلی که از آنجا تشریفات نظامی به عمل خواهد آمد، 

قرار داده و تشییع می شود. 
- عکس شــهید در قابی به ابعاد ۵۰×۷۰ تهیه و در جلو پیکر مطهر 

شهید توسط احدی از عوامل تشریفات حمل می شود. 
- تاج  گل های اهدایی بنا بر وضعیت محل و با رعایت سلسله مراتب 
مقامــات اهدا کننده در اطراف پیکر پاک شــهید قرار داده خواهد شــد و 

توسط عوامل تعیین شده از عناصر تشریفات حمل می شود. 
- بســتگان یا مقاماتی که برای شرکت در مراسم تشییع جنازه حاضر 
می شوند، ابتدا به دوقدمی پیکر پاک شهید رفته و ادای احترام می کنند و 
سپس در محل های معینی که پیش بینی شده، به طریقی که غیرنظامیان 
و نظامیان جدا از یکدیگر و در مقابل محلی که پیکر پاک شــهید در آنجا 

قرار دارد، مستقر می شوند. 
- پس از اینکه پیکر پاک شــهید از مبدأ روی دوش عناصر تشــریفات 
ازپیش تعیین شــده (شــش نفر) که از طرف یگان تشــییع کننده برای این 
منظور در نظر گرفته شــده اند، قرار گرفت، به آهستگی حرکت کرده و در 

محل استقرار اولیه (مقابل نفر اول یگان رزم نواز) متوقف می شود. 
- در ابتــدا عناصــر رزم نواز حداقــل در دو صف ســه نفره و عناصر 

تشریفات در سه صف ۱۲نفره با توجه به مسیر تشییع مستقر می شوند. 
- به محض رســیدن پیکر پاک شــهید به مقابل یــگان رزم نواز، پیکر 
متوقف و فرمانده عناصر تشــریفات با سه حرکت از صف خارج و سپس 
فرمان پیش فنگ می دهد (به پیکر شــهید یا شهیدان پیش فنگ) و یگان 
رزم نواز آهنگ ویژه مراســم مزبور «سرود شهیدان خدایی» را می نوازد و 
در این زمان تا خاتمه نواخته شــدن سرود، پیکر شهید متوقف خواهد بود 
و پس از پایان آهنگ ســرود، پیکر پاک شــهید از مقابل عناصر تشریفات 
به آهســتگی عبور داده شــده و در مقابل نفر آخر یگان تشریفات متوقف 
می شود و در این لحظه فرمان پافنگ توسط فرمانده یگان تشریفات داده 
می شــود و در کوتاه ترین زمان، آرایش جهت حرکت پیکر پاک شــهید به 
دستور فرمانده یگان اجرا می شود. در این زمان سلاح عناصر تشریفات به 

صورت نگون فنگ خواهد بود. 
- ترتیب استقرار و حرکت عناصر شرکت کننده در مراسم تشییع بعد از 
استقرار ثانویه عناصر تشریفات:  یگان رزم نواز، قاب عکس شهید، دسته گل 

به همراه حاملان، فرمانده یگان تشریفات
- عناصــر تشــریفات در دو ســتون ۱۸نفــره بــرای کارکنان شــهید 
استقراریافته به طوری که پیکر شهید در وسط عناصر تشریفات قرار گیرد. 

تبصره ۱: سلاح عناصر تشریفات به حالت نگون فنگ خواهد بود. 
تبصره ۲: ترتیب استقرار بدرقه کنندگان در حالت پیاده و در عقب پیکر 

پاک شهید به شرح ذیل خواهد بود: 
۱- هیأت دولت و نمایندگان مجلس شــورای اســلامی و نمایندگان 

سیاسی در صورت شرکت
۲- بستگان درجه یک شهید

۳- کارکنان شرکت کننده از یگان مربوط به محل کار شهید
۴- سایر بستگان شهید

تبصره ۳: در موقع مراســم تشییع جنازه، یک یا دو دستگاه اتوبوس از 
طریق یگان برای حمل بستگان شهید پیش بینی و اعزام می شود. 

پــس از آنکه آرایش یــگان رزم نواز و یگان تشــریفات پایان پذیرفت، 
مراسم وداع به شرح ذیل انجام خواهد شد: 

۱- یگان رزم نواز و یگان تشــریفات ســریعا به صــورت آرایش اولیه 
درآمــده به طوری که بین پیکر پاک شــهید و آمبولانس قرار می گیرند. در 
فاصله ای که یگان رزم نواز و یگان تشریفات جمع خواهند شد، آمبولانس 
حامل پیکر پاک شــهید در حالت توقف اســت. سپس به فرمان فرمانده 
تشــریفات، عناصر تشــریفات پیش فنگ کرده و یگان رزم نواز آهنگ ویژه 
وداع را می نوازند و پیکر پاک شهید از جلو یگان رزم نواز و یگان تشریفات 

به آهستگی عبور داده شده و در داخل آمبولانس قرار داده می شود. 
۲- به محــض قرارگرفتن پیکر پاک شــهید در داخــل آمبولانس، از 
طرف فرمانده یگان تشریفات فرمان پافنگ داده شده و سپس آمبولانس 
به آهستگی حرکت و به سمت آرامگاه یا محل اجرای مراسم خاک سپاری 

حرکت می کند. 
* کارشناس معاونت اجتماعی پلیس آگاهی فاتب

سال سیزدهم    شماره 2632زاویه یکشنبه   27 تیر 1395

# عذرخواهى

# شجریان؛ حال استاد خوب است؟ 
هنــوز صــدای نقاره زن هــای حرم امــام  رضا در گــوش مردم بــود و بوی 
اســکناس های عیدی را از لای قرآن حس می کردند که در شبکه های اجتماعی 
ولوله افتاد. این بار دیگر نه خبری از شــایعه بود و نه یک کلاغ و چهل کلاغ. این 
خود اســتاد بود که با سری تراشــیده روبه روی دوربین نشسته و به هم وطنانش 
می گویــد در تنش، میهمانــی ناخوانده دارد و حالش ایــن روزها چندان خوش 
نیســت. به محض انتشار این ویدئو، فقط در ســایت یوتیوب، بیش از ۲۰  میلیون 
مخاطب ســراغش را گرفتند. تلگرام، واتس اپ، توییتر و بعد هم فیس بوک پر از 
کامنت ها، پیام ها و انتشار عکسی هایی در وصف استاد محمدرضا شجریان شدند. 
در همین فاصله بود که هشتگ شجریان هم داغِ  داغ شد. او که هر سال نزدیک به 
ماه رمضان به یکی از پربازدیدترین کلمه های شبکه های اجتماعی بدل می شود، 
این بار ســه ماه زودتر خبرســاز شــده بود و خبر، آن قدر تلخ بود که هشــتگش، 
دست به دست بچرخد و گروهی خدا را شکر کنند مانند عباس کیارستمی اینجا بر 
تخت بیمارســتان  نخوابیده و گروهی دیگر، دل نگران باشند نکند این رمضان هم 
بیاید و ربنای او در تلویزیون پخش نشود. اتفاقا در همین روزها، انتشار هر عکس 
یا خبر کوچکی، موجی از هشتگ ها را با پسوند و پیشوند شجریان روانه شبکه های 
اجتماعی می کرد، اما درســت در کنار این کلمه مبارک، نام شــوم «سرطان» هم 
ضمیمه بود، چراکه میهمان ناخوانده تنِ خسرو آواز ایران همین بود! هشتگ هایی 
درباره نوع ســرطان استاد، شیوه درمانش، میزان وخامت و حتی روش های طب 
چینی برای درمان این بیماری، خیلی زود فضای شبکه های مجازی را داغ کردند، 
اما چه فایده که کم کم رنگ باخته و به شایعه سازی بدل شدند. درست از فردای 
درگذشــت عباس کیارستمی عزیز، نگاه ها به سمت هشتگ های شجریان رفت و 

اضطراب ها زیاد شد. 
# موزه هنرهای معاصر؛ از تجمع تا فراموشی

اســناد فروش واگذاری موزه هنرهای معاصر به بنیاد رودکی، پیش از تحویل 
سال ۹۵، در اختیار گروهی قرار گرفته بود اما صبر کردند تا یا تصمیم دولت برای 
این معامله عوض شــود یا وقت انتشــار آن فرابرسد و چه وقتی بهتر از فروردین 
کم خبر که چنین خبری را می توانست به بحرانی تبدیل کند. چندروزی از تعطیلات 
نوروزی نگذشته بود که این خبر مثل بمب ترکید و در فضاهای مجازی با هشتگ 
موزه هنرهای معاصر مطرح شــد. از نتیجه های فوری این هشتگ همین بس که 
گروه هــای مختلف هنرمندان از بازیگران گرفته تــا معماران، در تجمعی مقابل 
موزه هنرهای معاصر، خواهان لغو این تصمیم شــدند. نامه ای به رئیس جمهور 
و وزیر ارشــاد نوشــته و منتشر شــد تا تقریبا خیال همه راحت باشد فعلا خبری 
از واگذاری این موزه ارزشــمند نیســت. اما پس از رسیدن به این نتیجه مقطعی، 
هشــتگ موزه هنرهای معاصــر هم فراموش شــد و اکنون اگر در شــبکه های 
اجتماعی جست وجوی کوچکی انجام دهید، خیلی راحت متوجه می شوید دیگر 

خبری از آن نیست و البته این بی خبری ها نگران کننده است. 
# کاشی های تاریخی:  مشت نمونه خروار

سابقه سرقت کاشی های تاریخی از عمارت های قدیمی و بعضا ثبت شده در 
فهرست آثار ملی کشور، حداقل به ۲۰ سال گذشته برمی گردد، حتی سال ۹۴ یکی 
از تلخ ترین ســال ها برای کاشی سردر خانه های قدیمی در تهران بود، اما هشتگ 
کاشــی های تاریخی متولد سال ۹۵ است. ماجرا آن بود آگهی فروش کاشی های 
سرقت شده از کاخ نیاوران در یک سایت فروش آنلاین، توجه مخاطبان فیس بوکی 
را جلب کرد و کم کم بنای این هشــتگ در اینستاگرام و توییتر گذاشته شد. پس از 
آن بود که تهران گردان با انتشار عکس هایی از بناهای قدیمی تهران، عمق فاجعه 
را نشــان دادند؛ خانه هایی قدیمی با سردرهایی که رد کاشی های به سرقت رفته 
در آنها اظهرمن الشمس بود. اما جالب اینجاست با وجود زنده بودن این هشتگ 
در شــبکه های اجتماعی، نه رئیس ســازمان میراث فرهنگی و نه مسئولانش در 
اداره های اســتان های مختلف، اظهارنظری دراین باره نکردند تا بلکه ســکوت، 
خاطره این سرقت های فرهنگی را از ذهن مردم پاک کند، اما چندی نگذشته بود 
که پیداشدن برخی از کاشی ها به ویژه در شهرهایی مثل شیراز، نشان داد سارقان 
چندان هم غریبه نبوده اند و اگر این هشتگ ها دست به کار نمی شدند، معلوم نبود 

کاشی های به سرقت رفته، در موزه های کدام کشور دنیا به نمایش درمی آمدند. 
# سربازی؛ از نی ریز تا تهران

یکی، دو ســاعت بعد از آنکه اتوبوس سربازان ۰۵ کرمان در جاده نی ریز چپ 
کرد، رسانه های رسمی با سردی هرچه تمام تر، از پوشش چنین خبر مهمی، طفره 
رفتند اما شــبکه های اجتماعی و به ویژه تلگرام و توییتر، لحظه به لحظه با انتشار 
عکس و خبر، با مردم همراهی کردند. از آن روز، هشــتگ ســربازی در شبکه های 
مجازی متولد شد و بالید، اما هنوز به چهلم آن سربازان نرسیده ایم که این هشتگ 
به مرور کارکرد خود را از دســت داده و درنهایت خبررسانِ اخبار تلخ دیگری شده 
که همچنان دامان ســربازان کشور را می گیرد. انتشار عکس شیوه انتقال سربازان 
کشته شده به جایی در جنوب کشور، یکی از همین خبرهای تلخ بود که نگذاشت 
برای همیشه هشتگ سربازی فراموش شود. بااین همه، به نظر می رسد هنوز وقت 
آن نرســیده هشتگ ســربازی رونق خود را به طور کامل از دست دهد. عصر روز 
سه شــنبه هفته گذشــته، دوباره ونی که حامل ســربازان نیروی دریایی ارتش به 
منطقه رویان بود، در سی ســنگان واژگون شــد و داغی به داغ پرونده همیشه باز 
سربازی اضافه کرد. شاید در چنین وضعی است که کاربران شبکه های اجتماعی 
باید از خود بپرسند آیا توانسته اند با آن هشتگ سربازی، اتفاقی پررنگ برای بهبود 
شرایط ســربازان به وجود آورند یا صرفا هیاهوی بی نتیجه ای داشته اند؛ شبیه به 
صدای فالش آلات موسیقی در یک ارکستر بزرگ؟ پاسخ به این سؤال سخت است، 
اما به نظر می رســد هشتگ سربازی حداقل از دیگر هشتگ های اجتماعی امسال 
در فضای مجازی کشــور موفق تر بوده و دلیل آن هم خبری است که اواخر هفته 
گذشته از سوی سردار کمالی، مبنی بر ایجاد تغییراتی در خدمت سربازی اعلام شد. 

# شلاق؛ از عرق پیشانی کارگران چه خبر؟ 
راست اســت که می گویند کارگران هنوز نتوانسته اند صدای خود را در سطح 
جامعه به گوش همگان برسانند. اردیبهشت ماه بود که برای دسته ای از کارگران 
اتفــاق تلخی افتاد و آنها که برای گرفتن حقوق عقب افتاده شــان رفته بودند، با 
حکم شلاق به خانه بازگشتند اما چنین خبری چندان بازتابی نداشت تا اینکه به 
شــبکه های مجازی رسوخ کرد و هشتگ اصلی بهار امسال شد. موج این هشتگ 
چنان ســنگین بود که اخبار ناگوار از تعویق حقوق کارگران بسیاری از کارخانه ها، 
کارگاه ها و واحدهای صنعتی و خدماتی، از گوشه گوشه کشور به توییتر، فیس بوک 
و تلگرام راهی شد. هیچ کس نمی دانست چطور باید نسبت به این چالش بزرگ 
اجتماعی- اقتصادی واکنش نشان دهد. گروهی از هشتگ گذارها، معتقد به انتشار 
عکس ها و متن هایی در رثای مشــکلات کارگران بودند و گروهی دیگر از دولت و 
قوه قضائیه می خواستند نسبت به سفره های کوچک این مردم سخت کوش وارد 
عمل شــوند. جالب اما اینجاست که همین انسجام نداشتن، کار هشتگ شلاق را 
ساخت و ماجرای حقوق کارگران تا اطلاع ثانوی بی فروغ و کم رونق شد، تا باز چه 
پیش  آید و جامعه کارگری کشور در چه تنگنایی رو به سوی فضای مجازی بیاورد. 

# دیاثت فرهنگی؛ از جنجال تا سوءاستفاده فراستی
اگرچه «شــرق» در ابتدا اظهارات آیت االله جوادی آملی در دیدار با محمدرضا 
عارف را پوشش خبری نداد، اما خیلی زود معلوم شد آنچه در این دیدار ردوبدل 
شده، می تواند خوراک خبری مناســبی برای بسیاری از رسانه های افراطی باشد. 
ایشان در آن دیدار گفته بودند کسانی که راه نفوذ بیگانگان را در فضای اقتصادی 
یا سیاســی به کشور می گشــایند، از غیرت اقتصادی یا سیاسی برخوردار نبوده و 
دیوث هستند. این اظهارات خیلی زود بهانه ای به دست رسانه های اصولگرا داد 
تا ترکیب های تازه ای از آن بســازند و به سوی اردوگاه اصلاح طلبان و اعتدالیون 
پرتاب کنند، اما بارزترین سوءاســتفاده از این عبارت را مســعود فراستی در برنامه 
تلویزیونــی «هفت» کــرد؛ آنجا که در نقد فیلــم کمال تبریــزی از واژه «دیاثت 
فرهنگی» اســتفاده کرد. هشتگ دیاثت فرهنگی، چنددقیقه ای بعد از این برنامه 
زنــده تلویزیونی که لابد  میلیون ها بیننده دارد، به راه افتاد و صدها  هزار بار تکثیر 
شــد، اما فراستی با فراســت لازم، نه فقط از حرفی که زده بود کوتاه نیامد، بلکه 
دفاع جانانه ای از آن کرد. شــاید اگر خبرهای داغ یکی بعد از دیگری نمی آمدند، 
این هشــتگ به یکی از ماندگارترین هشتگ های بهاری شبکه های اجتماعی بدل 
می شد، اما اکنون بســیاری از کاربران وقتی که بخواهند فحش محترمانه ای سر 
دهند یا کسی را دست بیندازند، از این عبارت استفاده می کنند و به سادگی از کنار 

خطای پوزش ناپذیر فراستی می گذرند. 
# دهه هشتادی؛ نوجوان هایی که کوروش را فتح کردند

اکنون دیگر دهه هشــتادی ها، بیشــتر از همیشــه میان ایرانی ها شناخته 
شــده اند. نســلی که معلوم نبــود چرا کلاه هایــی با مارک «تهران» به ســر 
می گذارند، شلوارهایشــان از پا آویزان است و حتی در معابر عمومی شهر با 
رفقایشان رپ می کنند، حالا شناخته شده اند، چراکه هشتگ دهه هشتادی ها، 
درســت چند ســاعت پس از آنکه مأموران پلیس میتینگ آنها را در مجتمع 
کوروش به هم زد، در شــبکه های اجتماعی متولد شــد. دهه هشتادی های 
عینــک کائوچویی، بچه های همیشــه خســته ای که هدفون هــای بزرگ به 
گوش می زنند و لباس های عجیب وغریب می پوشــند به مدد همین هشتگ  
شــهرتی برای خود دست وپا کردند که دهه شصتی ها را وادار به مقابله کرد. 
اما مقابله پیشــاپیش یک نتیجه روشن داشت؛ آنها در شبکه های اجتماعی، 
دهه شــصتی ها را متهــم کردند در عمرشــان چنین میتینــگ بزرگی برگزار 
نکرده انــد و حتی در بدترین شــرایط اجتماعی روزگار خود، نتوانســته اند به 
صورت مســالمت آمیز، جایی جمع شوند و از حقوق خود دفاع کنند. این طور 
بود که هشــتگ دهه هشــتادی ها، از یک خبر تلگرامی به فیس بوک و توییتر 
کشــید و از آنجا بارقه برگزاری چنین میتینگ هایی تا مشهد، تبریز و شیراز هم 
رفت. هشــتگ دهه هشتادی ها از آن هشــتگ هایی است که فعلا از حافظه 
شــبکه های مجازی پاک نمی شــود، چراکــه حالا به ذهــن و ادبیات روزمره 
مردم عادی هم وارد شــده و کافی اســت نوجوانــی را در جایی ببینند که با 
صدای بلند موزیک گوش می دهد یا گوشــه ابرویش را حلقه انداخته و بعد 

پچ پچ کنان به هم بگویند: «جوجه های دهه هشتادی رو!». 

# تتو -علیدوستی؛ ماجرا ادامه دارد  اما  آرام
همه چیــز داشــت خوب پیــش می رفت تــا ایرانی ها خودشــان را صاحب 
بی اماو اگر یکی از مهم ترین جایزه های ســینمایی جهان بدانند. اما یکباره، وســط 
یک نشســت خبری، آستین ترانه علیدوســتی کمی بالا رفت و عکاسان، عکس 
مچ دســت او را ثبت کردند؛ مچی که روی آن یک آرم فمینیستی دیده می شود. 
رســانه های اصولگرا، عکــس را چند برابر بــزرگ کرده و توپ خانه شــان علیه 
فرهادی، جشنواره کن و فیلم هایی که به نظر شان، سیاه نمایی است، دوباره روشن 
شد و هم زمان هشتگ تتو و علیدوستی در شبکه های اجتماعی فوران کرد. یکی 
از صاحب بدن خود بودن می گفت و دیگری از منع شرعی تتو. یکی از این بازیگر 
به دلیل گرایش های فمینیســتی اش انتقاد کرد و دیگری به دلیل حمایت از زنان، 
برایش بیگ لایک گذاشت. رسانه ها هم باید تعیین تکلیف می کردند، گروهی این 
طرف خط و گروهی جزء مخالفان تتو، ترانه علیدوســتی، فروشنده و ... ایستادند. 
با این همه، این هشــتگ چند روز بعد کم کم از فروغ افتاد و اگر پســت تازه ترانه 
علیدوستی در دفاع از حرکتش نبود، بعید نبود این تتو هم به سرنوشت تتو بهاره 
رهنما، اشــکان دژاکه و بسیاری دیگر از هنرمندان بدل شود. اما ترانه علیدوستی 
انگار نمی خواهد با زدن به کوچه علی چپ و مدارا و سکوت، از خیر ماجرا بگذرد. 
او بــه نظرش کار بدی نکــرده و بدون اینکه بخواهــد کارش را ترویج کند، روی 

اعتقادش ایستاده است. 
# فیش های حقوقی؛ موفقیت از آنِ کیست؟ 

در موفقیت هشــتگ فیش های حقوقی شــکی نیست، اما سؤال اینجاست 
این موفقیت به کدام جریان سیاســی کشــور تعلق دارد. رو کننده اولین فیش 
حقوقــی که بــه رئیس یک شــرکت بیمه دولتی تعلق داشــت، رســانه های 
اصولگرا بودند پس بعید نیســت حــالا که حداقل نصف کابینــه را متهم به 
اهمــال در پرداخت حقوق های  میلیونی به کارمندان دولت کرده اند، مخالفان 
دولت تدبیر و امید از این هشــتگ سود خودشان را برده باشند و رهایش کنند. 
اما مســئله اینجاست اگر هشــتگ فیش حقوقی را در شــبکه های اجتماعی 
جســت وجو کنید، با کلی اظهارنظر عجیب وغریب روبه رو می شوید؛ از دریافت 
حقوق مدیرمسئول کیهان از سوی سپاه گرفته تا فیش حقوقی پزشک جراحی 
که پرســتارانش آن را در فضای مجازی منتشــر کرده اند. با این حســاب، شاید 
بشود گفت موفقیت هشتگ فیش های حقوقی حالا منحصر به جناح اصولگرا 
نیســت و این مردمند که توانســته اند برای اولین بار در تاریخ انقلاب، از حقوق 
مســئولان کشوری خود مطلع شــوند. در این میان، دولت هم با عذرخواهی و 
دســتور اکید پیگیری، برخورد و حتی تغییر قانون پرداختی ها، نشان داد فضای 
رسانه ها را رصد می کند و از هشتگ ها، سرسری نمی گذرد. اما جالب اینجاست 
حالا مردم عادی هم دســت به کار شــده اند و حقوق های ناچیــز خود را با این 
هشتگ منتشر می کنند به این امید که کسی برای سفره کوچک شان فکری کند. 

# خطای پزشکی؛ داغ کیارستمی بر دل مردم
در شــرایط کنونی زنده ترین هشتگ فارسی شــبکه های اجتماعی، همین 
هشــتگ خطای پزشــکی اســت. هرکســی براســاس خاطره های بدوخوبی 
کــه از درمان و جراحی خود دارد، چیزی در تأیید یا رد توان پزشــکی کشــور 
می نویسد و همین موضوع باعث شده با فاصله گرفتن از روز درگذشت عباس 
کیارستمی، پرونده خطای پزشــکی یکی از جدی ترین موضوعات روز جامعه 
باشــد. جلســه ای پنج ســاعته که به اقرار بسیاری، اولین جلســه کارشناسی 
بعد از انقلاب اســت که با بیش از ۳۰ عضو برگزار می شــود، قرار اســت به 
ســؤالات مردم درباره میزان تقصیر پزشــکان در درگذشــت کیارستمی پاسخ 
دهد. پاسخ های آنها هرچه باشــد، قطعا جامعه را نسبت به مسئله پزشکی 
حساس تر خواهد کرد و هشتگ  خطای پزشکی، پربیننده تر از قبل خواهد شد. 
در این میان، جالب اینجاست جامعه پزشکی کشور هم بی کار ننشسته اند و با 
ســاخت هشتگ های موازی یا کامنت بازی، سعی کرده اند این حرکت مردمی 
را بی پاســخ نگذارند. هشتگ خطای پزشــکی در جمعه ای که گذشت هم باز 
یکی از پربازدیدترین کلیدواژه های شبکه های اجتماعی بود؛ چراکه معترضان 
خاموش مرگ کیارســتمی از عصر چهارشــنبه اطلاع رسانی کردند قرار است 
روبه روی بیمارستان جم تهران جمع شوند و نسبت به مرگ یکی از چهره های 

تأثیرگذار سینمای ایران اعتراض کنند. 

دیباچه

راه اثرگذارى هشتگ ها، این نیست

سرنوشت بسیاری از فعالیت های ما در شبکه های مجازی مشخص نیست؛ 
به ویژه آن دســت از فعالیت هــا که اختصاص به کاویدن مســائل و معضلات 
اجتماعی دارد. گاه، انتشــار یک خبر یا حتی منتشرنشــدن و بایکوت خبری، ما 
را بر آن می دارد یک شــبه فضاهای مجازی را با انواع فراخوان ها، هشــتگ ها، 
پویش ها و... فتح کنیم، اما درســت چند روزی از ماجرا نگذشــته که آن موج 
ســهمگین، فروکش کرده و حتی از یاد می رود. شــاید به همین دلیل است که 
موضوع فضای مجازی را نه فقط به عنوان یک فرصت، بلکه به عنوان یک تهدید 

هم باید نگریست. 
این روزها که دسترسی به اطلاعات به شدت افزایش یافته و زیرساخت های 
نرم افــزاری و ســخت افزاری در حال تســهیل ارتبــاط ما با دنیــا و با یکدیگر 
هســتند، این ما هســتیم که با انتخاب نــوع و چگونگی اســتفاده از فضاهای 
مجــازی، می توانیــم از این فضاها یــک تهدید یا یک فرصت مغتنم بســازیم. 
مغتنــم از این بابت که دریافت نظرهای گوناگون دربــاره موضوعی واحد، گاه 
با برگزاری جلســات مختلف و صرف زمان و هزینه قابل ملاحظه ای انجام پذیر 
می شــود، حال آنکه می توان با یک هشتگ ســاده یا طرح درست یک موضوع 
در شبکه های اجتماعی، انواع کامنت ها و اظهارنظرها را حول محور مورد نظر 
دریافت کرد، بی آنکه هزینه ای دربر داشــته یا نیاز به سازماندهی های زمان گیر 
داشــته باشــد. این فرصت کامنت گذاشــتن را باید قدر دانست و کاش می شد 

محتــوای این اظهارات، تجزیه و تحلیل شــود تا حداقل افق تــازه ای را در دید 
اجتماعی مردم نســبت به یک چالش اجتماعی بگشاید. اما واقعیت این است 
شبکه های اجتماعی ساختارمند نیستند، آنها موج هایی از احساسات مردمی را 
در مقاطعی خاص با خود حمل می کنند؛ آغازی دارند، اوجی و سپس فرودی 
ساکت و سرد و طبعا نمی توانند اثربخشی یک سازمان را در خود داشته باشند. 
ســربازانی در جاده نی ریز کشته می شوند، هشتگ آنها در شبکه های اجتماعی 
دست به دست می شود اما بی نتیجه رها خواهد شد، چراکه این گونه فعالیت ها، 
بســته به خوراک خبری ای که روزانه به سویشان سرازیر می شود، زنده اند و در 
غیراین صــورت، ایجاد یک کار ســازمانی حول محور بررســی پدیده؛ آن هم در 

فضایی مانند رسانه های مجازی، تقریبا غیرممکن است. 
یادمــان نــرود فعالیت در شــبکه های مجــازی، «ارتباط» نیســت، بلکه 
«اتصال» اســت. ارتباط پدیده ای هدفمند و به قصد و منظوری خاص انجام 
می شــود، اما اتصال هدفمند نیســت و به همین دلیل است که موجی پس 
از موجی دیگر به راه می افتد بدون آنکه سرنوشــت موج های پیشین معلوم 
شــده باشد. گاهی یک فیش حقوقی، گاهی خودکشــی یک نوجوان و گاهی 
هم یک قتل ناموســی،  هزاران دلیل پیشِ روی ما فراهم است که با راه اندازی 
موج های مجازی، از نگرانی های خود بگوییم، اما ســؤال اینجاست پس چرا 
این همه زحمت، اثربخشــی اندکی دارد؟ شــاید به دلیل ویژگی های فضای 
مجازی باشــد، شــاید هم به دلیل رابطه ما با این فضاهاست؛ ما هنوز فضای 
مجــازی را باور نکرده ایم، حتی می توانم بگویم با این فضاها دســت آشــتی 
نداده ایم، پس طبیعی است انرژی ای که صرف ایجاد یک موج می شود، هدر 
رفته و به جای آنکه کار ما، شکل دلسوزی به خود گیرد، به سرگرمی خودمان 

یا دیگران بدل می شود. 

بد نیســت از موضوع ســواد فضای مجازی هم در این میان به عنوان یکی 
از مؤلفه های نیمه کاره ماندن بســیاری از هشــتگ ها حرف بزنیم. بله! من هم 
مانند شــما قبول دارم در دست بسیاری از ما، یک گوشی هوشمند قرار گرفته، 
اما آیا حضور ما هم در شــبکه های مجازی و فضای رســانه ای آنها به همین 
اندازه هوشــمند شــده اســت؟ آیا بلدیم چطور از این ابزارها استفاده بهینه 
کنیم؟ آیــا یاد گرفته ایم چطور گول شــایعات را نخوریم و بــه قول جوان ها، 
الکی جو ندهیم؟ اگر این طور است، چرا شایعه مرگ این وآن را وقتی که هنوز 
زنده اند، منتشر می کنیم؟ چرا بر کوس رفتن استاد شجریان می زنیم؛ وقتی که 
او در ســخت ترین شرایط زندگی، به امنیت و آســایش روانی نیاز دارد؟ نه! ما 
می توانیم با گوشی هایمان به گوشه گوشه این دنیای فراخ مجازی نظر بیفکنیم، 
اما هنوز حضور ما در شــبکه های مجازی، هوشمند نشده است. باز هم دلیل 
می خواهید؟ هنوز هم هســت، مثلا اینکه فراموش کرده ایم، خوب وبد روزگار 
را با هم ببینیم و این طور اســت هشــتگ های ما بیشــتر از اینکه زنگ خطری 
هوشمندانه باشند، برای آســیب های اجتماعی، نوعی نق زدن هستند. فضای 
مجازی، امروز پر شــده اســت از پرداختن جدی و طنزگونه به مسائل منفی و 
تک وتوک هشتگ هایی که به موضوعات مثبت و با انرژی می پردازند، به راحتی 
انگِ شنگول بودن می خورند. چنین برآوردی از جامعه، هرچه باشد، برآوردی 
یک طرفــه و صرفا برای اعتراض کردن اســت و چه جایی بهتر از شــبکه های 
مجازی. این طور می شــود که هشــتگ های خوب هم به آتش هشتگ های بد 
می سوزند و فراموش می شوند، درحالی که می توانستند در بدنه جامعه رسوخ 
کنند، مردم را تحت تأثیر قرار دهند و تأثیرگذار باشند. اگر قرار است هشتگ ما در 
شبکه های اجتماعی، تلاش فردی ما در جهت بهبود اوضاع باشد، راهش این 

نیست؛ راه را باید دوباره کشف کرد. 
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۱۰ هشتگ
 ناکام و کامروا

ســعید برآبادی: در ویکی پدیا هشــتگ را این طور تعریف کرده انــد: «یک نماد 
پیشوندی و یکی از تگ های ابرداده است. هشتگ ابزاری برای دسته بندی پیام ها 
فراهم می کند تا افراد بتوانند آن هشــتگ را جســت وجو کننــد و مجموعه ای از 
پیام هایی را که شامل آن هستند، به دست آورند». اگرچه براساس همین تعریف، 
هشتگ های سیاســی پرکاربردترین هشتگ های شبکه های اجتماعی هستند، اما 
میان کاربران فارســی زبان وضع فرق می کند. قرار است بدون مقدمه ای بیشتر، 
به پرکاربردترین هشتگ هایی که از ابتدای سال تا امروز فضاهای مجازی کاربران 
فارســی زبان را درنوردیده، نگاهی کنیم و ببینیم چرا بسیاری از این هشتگ ها به 

محض فروکش کردن اخبار داغ شان، فراموش می شوند: 

ستوان یکم سمانه مهربانى*


